


های ف و بمبوکرد و نیز کوکتل مولوتیه و شبانه بر روی درختان نصب میگرفت. وی پلاکاردهایی ته

 داد.قرار می د و در اختیار عناصر انقلابیکردرست می 0دستی و سه راهی

مانده است. اسلاید و نویسندگی مهارت داشت و آثاری در این زمینه از وی باقی  در عکاسی، تهیۀ

از شروع جنگ  پس کرد.خدمت می 4ورُو زمانی نیز در سِ بود 2دار صومای برادوستمدتی هم بخش

و بعد به سومار  غرب یلان، سپس به اهواز و گاعزام شددر نخستین مأموریت خود به آبادان  یلیتحم

ها چندین مرتبه در جبهه حضور داشت و مدتی هم در . بعد از تعطیل شدن دانشگاهه رفتو فکّ

هنگام  0در عملیات والفجر  0432ام اردیبهشت سی عزیمت درت کرد و در آخرین کردستان خدم

  3اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. بعثی در دشمنعملیاتی از  سازی منطقۀپاک

نامهتوصیفرازی از 

ام دی )عج( از قبر بیرون آور و زندهمهحضرت مرا به وقت ظهور  ،آرزو بر دل دارمخدایا تنها یک 

که تو بر همه چیز قادر  در رکابش بجنگم «الله»ۀ ن و شیعیانش برای تعالی کلمگردان تا همراه یاورا

 و توانایی.   

ولی امیدوارم که مرا  ،ای برایتان نبودمکه در زندگیم پسر لایق و شایستهنپدر و مادر عزیزم! با ای

 او باشید. از تال به دنبال رضایت خداوند و اطاعهمه ح همیشه و در ببخشید و حلالم کرده باشید.

مگر که رهرو  ،شویدمان کنید و بدانید که رستگار نمیزندگی و تمام هستی خود را فدای ظهور امام ز

بودم و حق خوبی ن دانم که برایشان برادرمی ،خواهم که حلالم کننداز خواهرانم میخمینی باشید. 

 برادری را ادا نکردم. 

 ،تو از وصیت من فراگیری چیزی کهبهترین  !ای پسرم :فرمایدمنین حضرت علی )ع( میؤامیرالم

بدان که تو برای آخرت  .بر تو واجب گردانیده استچه ترس از خداست و اکتفا کردن به آنتقوی و 

 نه برای دنیا. ،ایآفریده شده
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خاطره: 

زیر اشاره کرد: نمونۀتوان به از جمله خاطرات خود نوشت شهید امامعلی سبزی می

ی دشمن جلو برویم. شب بود و هوا تاریک. با برادران نماز را به جا آورده و دو یقرار بود برای شناسا

ی دشمن برویم. زیر لب هاننماز حاجت خواندیم و عازم منطقه شدیم. قرار بود تا عمق کمیرکعت 

را  5«ََمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأغَْشَیْناَهُمْ فَهُمْ لَا یُبْصِرُونَ وَ جَعَلْنَا مِن بَیْنِ أَیدِْیهِمْ سَدّاً و»شریفۀ  هر لحظه آیۀ

کردیم. با کمک خدا و هدایت او از خدا طلب نصرت میدل برای گروه از کردیم و از ته زمزمه می

ان میم که ناگهان در نزدیکیچند کمین دشمن عبور کرده و جلو رفتیم و در بالای یک تپه بود

 سرعت خود را از آنها عقب کشیدیم، به .ها را خارج کردند شنیدیمصدای دو نفر عراقی را که ضامن

گیر ر دشمن ما را زمینمنوّ رویم. در همان حال خمپارۀکه به سمت کمین دیگری می فل از آنغا

العاده خطرناک فوق با سرعت تمام به شیار مجاور پریدیم و این کار ،نمود و چون کاملاً در دید بودیم

چرا که در آن سکوت محض سر و صدای زیادی ایجاد شد. خود را به کف شیار رسانده از سمت  بود؛

شنیدیم. از ته دل از ان حال در چند قدمی خود صدای کمین دشمن را دیگر به بالا رفتیم. در هم

دم که آنها نیز ما حیرت دیکمال خواستم. با دوربین مادون قرمز به آنها نگاه کردم. با خدا نصرت می

در حالی  ؛یابی کردیم و برگشتیمدا و طلب نصرت از او به سرعت جهتکنند. با ذکر خرا ورانداز می

به سمت  ،شیاری صاف که کاملاً در تیر رس بود دروندشمن بودیم و از  ۀکه از سه سو در محاصر

ر پشت های منوّن دشمن دور نشده بودیم که خمپارهکمی یروهای خودی حرکت کردیم. از منطقۀن

مل با موفقیت و سلامتی کا ما را ندید و بحمدالله ،دشمن کورکن یلشدند، وسر هم شلیک می

3برگشتیم.
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